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دوران پس از بعثت



گشايش الهي

يهم‌تمام‌بني‌هاشم‌و‌بني‌مطلب‌سه‌سال‌در‌شعب‌ماندند‌تا‌آنكه‌رسول‌اكرم‌و‌ابوطالب‌و‌خديجه‌سلام‌الله‌عل

.اموال‌و‌دارايي‌هاي‌خود‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌به‌سختي‌گرفتار‌شدند

آن‌تمام‌سپس‌حضرت‌جبرئيل‌فرود‌آمد‌و‌به‌پيامبر‌اكرم‌خبر‌داد‌كه‌خداوند‌موريانه‌اي‌را‌مأمور‌كرده‌است‌و

.نامه‌را‌جز‌نام‌خداوند،‌خورده‌است

دند‌و‌بدانها‌ابوطالب‌به‌همراه‌پيامبر‌نزد‌مشركان‌آم.‌پيامبر‌اكرم‌عمويش‌ابوطالب‌را‌بر‌اين‌مطلب‌آگاه‌ساخت

.اين‌خبر‌را‌رساندند

ره‌پايان‌بدين‌صورت‌سرانجام‌پس‌از‌سه‌سال‌روزهاي‌سخت،‌تحريم‌اجتماعي‌و‌اقتصادي‌شكسته‌شد‌و‌محاص

.يافت‌و‌زندگي‌بني‌هاشم‌تا‌اندازه‌اي‌سروسامان‌گرفت



سال اندوه

در‌پس‌از‌چند‌ماه‌از‌رفع‌محاصره،‌ابوطالب‌به‌سبب‌كهولت‌سن‌و‌فشار‌روحي‌و‌جسمي‌كه

.‌‌اع‌كردشعب‌بر‌او‌گذشت،‌در‌هشتاد‌و‌هفت‌يا‌نود‌و‌چهار‌سالگي‌در‌سال‌دهم‌بعثت‌دنيا‌را‌ود

ليد‌خود‌با‌رحلت‌ايشان‌مانع‌بزرگ‌قتل‌پيامبر‌برطرف‌شد‌و‌كفار‌قريش‌خود‌را‌به‌آروزي‌پ

.نزديك‌تر‌مي‌ديدند

نيز‌در‌با‌فاصلة‌كمي،‌حدود‌سه‌روز‌يا‌سي‌وپنج‌روز‌بعد‌از‌درگذشت‌ابوطالب،‌حضرت‌خديجه

.يامبر‌نشستبا‌رحلت‌خديجه‌غم‌سنگين‌تري‌بر‌قلب‌پ.‌شصت‌و‌پنج‌سالگي‌از‌دنيا‌رحلت‌كرد

پيامبر‌اكرم‌اين‌سال‌را‌سال‌اندوه‌ناميد.



سال اندوه

بليغ‌و‌خديجه‌تمام‌دارايي‌خود‌را‌بي‌هيچ‌منتي‌در‌اختيار‌پيامبر‌گذاشت‌و‌همة‌اموال‌وي‌براي‌ت

.گسترش‌اسلام‌صرف‌شد

وحي‌بر‌رسول‌اكرم‌با‌ردايي‌كه‌پيوسته‌دست‌و‌صورت‌خود‌را‌با‌آن‌پاك‌مي‌كرد‌و‌هنگام‌نزول

.سر‌مي‌كشيد،‌خديجه‌را‌كفن‌كرد‌و‌با‌دست‌مبارك‌خود‌درون‌قبر‌نهاد



به سوي طائف

نه‌ابوطالب‌ديگر.‌پس‌از‌درگذشت‌ابوطالب،‌گستاخي‌قريش‌در‌آزار‌و‌اذيت‌پيامبر‌شدت‌يافت

اري‌بود‌تا‌در‌بيرون‌منزل‌از‌ايشان‌حمايت‌كند‌و‌نه‌خديجه‌بود‌كه‌درون‌منزل‌ايشان‌را‌دلد

.دهد‌و‌مرهم‌بر‌زخم‌هايش‌بگذارد

واستند‌در‌اين‌ايام‌زوائد‌شكمبه‌حيوان‌بر‌سر‌آن‌حضرت‌ريختند‌و‌فرومايگان‌قريش‌بارها‌خ

.ايشان‌را‌به‌قتل‌برسانند

ز‌مكه‌ديگر‌رسول‌اكرم‌وقتي‌ديدند‌نصايح‌ايشان‌بر‌دل‌هاي‌سنگ‌قريشيان‌تأثيري‌ندارد‌و‌ني

ه‌ثقيف،‌كه‌پس‌از‌جاي‌امني‌برايشان‌نيست،‌تصميم‌گرفتند‌به‌طائف‌بروند؛‌به‌اميد‌اينكه‌قبيل

.قريش‌مهم‌ترين‌قبيله‌عرب‌بود،‌به‌اسلام‌بگرود



به سوي طائف

پسران‌پيامبر‌در‌طائف‌نزد‌سه‌برادر‌از‌بزرگان‌ثقيف‌به‌نام‌هاي‌عبديالَيل،‌مسعود‌و‌حبيب‌،

.‌‌عمروبن‌عُمير‌رفتند‌و‌آنان‌را‌به‌پذيرش‌توحيد‌و‌دين‌اسلام‌و‌ياري‌خود‌فراخواندند

دمن‌پردة‌كعبه‌را‌دريده‌باشم‌اگر‌تو‌را‌خداوند‌به‌رسالت‌فرستاده‌باش:‌يكي‌گفت.

خدا‌غير‌از‌تو‌كسي‌را‌براي‌رسالت‌خود‌نيافت؟:‌دومي‌گفت

ويي‌فرستادة‌به‌خدا‌سوگند‌هرگز‌با‌تو‌سخن‌نخواهم‌گفت،‌زيرا‌اگر‌آن‌گونه‌كه‌مي‌گ:‌سومي‌گفت

من‌خداوند‌باشي،‌بزرگ‌تر‌از‌آني‌كه‌من‌سخنت‌را‌رد‌كنم،‌و‌اگر‌بر‌خدا‌دروغ‌مي‌بندي،‌بر

.سزاوار‌نيست‌كه‌با‌تو‌سخن‌بگويم



به سوي طائف

د‌تا‌اين‌رسول‌اكرم‌از‌اسلام‌آوردن‌ثقيف‌نااميد‌شد‌و‌از‌ايشان‌خواست‌كه‌امر‌وي‌را‌كتمان‌كنن

.موضوع‌به‌گوش‌قريشيان‌نرسد

ا‌با‌ناسزا‌گفتن‌و‌سران‌ثقيف‌نه‌تنها‌كتمان‌نكردند،‌بلكه‌سفيهان‌و‌بردگان‌خود‌را‌بر‌آن‌داشتند‌ت

.فرياد‌زدن‌دنبال‌حضرت‌بروند‌و‌ايشان‌را‌سنگ‌باران‌كنند

مجروح‌و‌اراذل‌و‌اوباش‌ثقيف‌از‌دو‌سو‌بر‌سر‌راه‌پيامبر‌صف‌كشيدند‌و‌ايشان‌را‌سنگ‌زدند‌و

.غرق‌در‌خون‌كردند



به سوي طائف

رسول‌خدا‌به‌ساية‌درخت‌انگوري‌پناه‌برد‌تا‌اندكي‌استراحت‌كند.

به‌نام‌عتُبه‌و‌شيبه‌پسران‌ربيعه،‌ايشان‌را‌در‌آن‌حال‌رقّت‌بار‌ديدند‌و‌به‌غلام‌مسيحي‌خود

.عَدّاس‌گفتند‌خوشة‌انگوري‌را‌در‌طبق‌بگذارد‌و‌براي‌ايشان‌ببرد

ا‌سوگند‌اين‌گفت‌به‌خدعَدّاس‌.‌وقتي‌پيامبر‌خواستند‌از‌انگور‌بخورند،‌نام‌خدا‌را‌بر‌زبان‌راندند

.پيامبر‌از‌دين‌و‌سرزمين‌او‌پرسيدند.‌جمله‌را‌اهل‌اين‌سرزمين‌نمي‌گويند

ي‌هستياز‌شهر‌مرد‌صالح،‌يونس‌‌بن‌متّ:‌پيامبر‌فرمود.‌پاسخ‌داد‌كه‌اهل‌نينوا‌و‌مسيحي‌هستم.



به سوي طائف

عَدّاس‌گفت‌شما‌يونس‌بن‌متي‌را‌از‌كجا‌مي‌شناسيد؟

او‌برادرم‌و‌پيغمبر‌خدا‌بود‌و‌من‌نيز‌پيامبر‌هستم:‌پيامبر‌فرمود.

عَدّاس‌تا‌اين‌سخن‌را‌شنيد،‌خود‌را‌بر‌دست‌و‌پاي‌حضرت‌انداخت‌و‌مسلمان‌شد.

فتند‌مراقب‌عَدّاس‌نزد‌ايشان‌بازگشت،‌به‌او‌گعتبه‌و‌شيبه‌كه‌نظاره‌گر‌ماجرا‌بودند،‌پس‌از‌آنكه‌

.باش‌اين‌مرد‌تو‌را‌از‌دينت‌بيرون‌نبرد،‌زيرا‌دين‌تو‌بهتر‌از‌دين‌اوست



بازگشت به مكه

ه‌رسول‌اكرم‌پس‌از‌ده‌روي‌توقف‌در‌طائف‌و‌نااميدي‌از‌اسلام‌آوردن‌و‌ياري‌ثقيف،‌به‌مك

.بازگشت

دندايشان‌در‌منزل‌گاه‌نَخْلَه‌نيمه‌شب‌در‌حال‌نماز‌بود‌كه‌عده‌اي‌از‌جنيان‌از‌آنجا‌عبور‌مي‌كر‌‌.

ند‌در‌خداو.‌خدمت‌ايشان‌رسيدند‌و‌ايمان‌آوردند‌و‌براي‌دعوت‌قومشان‌به‌ديار‌خود‌بازگشتند

.سورة‌جن‌اين‌ماجرا‌را‌بيان‌فرموده‌است



اولين مسلمانان يثرب

يامبر‌جديد‌آگاه‌شده‌خبر‌بعثت‌پيامبر‌كم‌وبيش‌به‌يثرب‌رسيده‌بود‌و‌يثربيان‌دورادور‌از‌بعثت‌پ

.بودند

نفر‌از‌پيامبر‌در‌سال‌يازدهم‌بعثت‌در‌موسم‌حج‌در‌عقبة‌مِنا،‌كه‌بر‌سر‌راه‌مكه‌است،‌با‌شش

.كيستيد؟‌گفتند‌مردمي‌از‌قبيلة‌خزرج:‌از‌ايشان‌پرسيد.‌مردم‌يثرب‌ملاقات‌كرد

آري:‌آيا‌از‌هم‌پيمان‌هاي‌يهود؟‌گفتند:‌پرسيد

نمي‌نشينيد‌تا‌با‌هم‌گفت‌وگو‌كنيم؟‌پذيرفتند:‌فرمود.



اولين مسلمانان يثرب

ه‌يكديگر‌گفتند‌يثربيان‌ب.‌پيامبر‌دين‌اسلام‌را‌بر‌ايشان‌عرضه‌كرد‌و‌برايشان‌قرآن‌تلاوت‌فرمود

ايد‌زودتر‌به‌خدا‌قسم‌اين‌همان‌پيامبري‌است‌كه‌يهوديان‌ما‌را‌از‌بعثت‌او‌بيم‌مي‌دادند،‌پس‌نب

.از‌ما‌به‌ايشان‌ايمان‌بياورند

بنابراين‌دعوت‌رسول‌اكرم‌را‌پذيرفتند‌و‌مسلمان‌شدند.

به‌اسلام‌دعوت‌آنها‌به‌يثرب‌بازگشتند‌و‌خبر‌بعثت‌پيامبر‌را‌به‌ديگران‌رساندند‌و‌آنان‌را‌نيز

سخن‌از‌طولي‌نكشيد‌كه‌خبر‌ظهور‌اسلام‌يثرب‌را‌فراگرفت‌و‌خانه‌اي‌نبود‌كه‌در‌آن.‌كردند

.پيامبر‌نباشد



نخستين بيعت عقبه

در‌سال‌.‌بندتبليغات‌اين‌گروه‌شش‌نفري‌باعث‌شد‌كه‌عده‌اي‌از‌مردم‌يثرب‌به‌اسلام‌گرايش‌يا

.مدندبعد‌گروهي‌دوازده‌نفري‌شامل‌همان‌گروه‌قبلي‌و‌شش‌نفر‌ديگر،‌در‌موسم‌حج‌به‌مكه‌آ

معروف‌است«‌بيعة‌النساء»آنها‌با‌پيامبر‌پيماني‌بستند‌كه‌به‌.



دومين بيعت عقبه

در‌يثرب‌جنب‌وجوش‌زيادي‌حاكم‌بود‌و‌مردم‌با‌شور‌و‌هيجان‌برنامه‌هاي‌اسلام‌را‌دنبال‌

امبر‌خود‌را‌مسلمانان‌بي‌صبرانه‌در‌انتظار‌فرا‌رسيدن‌موسم‌حج‌بودند‌تا‌در‌مكه‌پي.‌مي‌كردند

.ملاقات‌كنند

ن‌كاروان‌حج‌مردم‌يثرب،‌متشكل‌از‌پانصد‌نفر،‌كه‌هفتاد‌و‌سه‌مرد‌و‌دو‌زن‌مسلمان‌در‌آ

است‌كردند‌مسلمانان‌با‌پيامبر‌ملاقات‌كردند‌و‌درخو.‌شركت‌داشتند،‌به‌سوي‌مكه‌حركت‌كرد

.‌تا‌با‌ايشان‌بيعت‌كنند

قرار‌شد‌در‌نيمه‌شب‌سيزدهم‌ذي‌حجه‌در‌دل‌شب،‌در‌پايين‌عقبة‌مِنا‌گفت‌وگو‌كنند.



دومين بيعت عقبه

اين‌جلسه‌در‌خانة‌عبدالمطلب،‌كه‌نزديك‌عقبه‌بود،‌برگزار‌شد.

حمزه‌و‌حضرت‌علي‌سلام‌الله‌عليهما‌پايين‌عقبه‌بر‌سر‌راه‌نگهباني‌مي‌دادند‌.

شب‌سيزدهم‌پيامبر‌پيش‌از‌ديگران‌همراه‌عموي‌خود،‌عباس،‌در‌عقبه‌حاضر‌شدند.

اكرم‌سپس‌رسول.‌يثربيان‌ضمن‌اعلام‌آمادگي‌و‌رضايت‌كامل،‌مراسم‌بيعت‌را‌انجام‌دادند

ذرد،‌دوازده‌نفر‌از‌ميان‌خود‌برگزينيد‌تا‌مسئول‌و‌مراقب‌آنچه‌در‌ميان‌قومشان‌مي‌گ»:‌فرمود

«.باشند

رسول‌اكرم‌وعده‌دادند‌كه‌در‌موقع‌مناسب‌به‌يثرب‌هجرت‌كنند.



مقدمات هجرت

و‌زندگي‌در‌مكه‌با‌پخش‌خبر‌پيمان‌يثربيان‌با‌رسول‌اكرم،‌سختگيري‌قريش‌بر‌مسلمانان‌شدت‌يافت

.طاقت‌فرسا‌و‌تبليغ‌و‌نشر‌اسلام‌در‌مكه‌به‌بن‌بست‌رسيد

ندشهر‌طائف‌نيز‌اسلام‌را‌نپذيرفت‌و‌سران‌قبايل‌جزيرة‌العرب‌نيز‌دين‌جديد‌را‌قبول‌نكرد.

در‌اين‌زمان‌پيامبر‌اكرم‌بايد‌تصميم‌تازه‌اي‌مي‌گرفتند‌و‌چاره‌اي‌مي‌انديشيدند‌‌.

درگيري‌با‌سران‌يكي‌ماندن‌در‌مكه‌و‌مبارزه‌و:‌پيامبر‌تقريباً‌دو‌راه‌اساسي‌بيشتر‌در‌برابر‌خود‌نداشتند

وم‌را‌پيامبر‌با‌هدايت‌و‌فرمان‌خداوند،‌راه‌د.‌شرك،‌و‌ديگري‌خروج‌از‌مكه‌و‌هجرت‌به‌سرزميني‌ديگر

.كه‌هجرت‌بود،‌برگزيد

جاع‌و‌دلاوريثربيان‌هم‌فهيم‌بودند‌و‌هم‌ش.‌مناسب‌ترين‌منطقه‌براي‌پيشبرد‌اهداف‌اسلام،‌يثرب‌بود.



توطئة بزرگ قتل پيامبر

ان‌حمايت‌كنند،‌قريشيان‌از‌اينكه‌اهل‌يثرب‌پيمان‌بسته‌بودند‌كه‌از‌پيامبر‌در‌برابر‌دشمنانش

.بسيار‌نگران‌شدند

‌،مشركان‌مي‌ديدند‌كه‌ياران‌رسول‌خدا‌به‌همراه‌همسران‌و‌فرزندان‌خود‌به‌مدينه‌مي‌روند

ر‌نيز‌به‌مدينه‌بنابراين‌دانستند‌كه‌آنجا‌پايگاه‌مسلمانان‌خواهد‌شد‌و‌بيم‌آن‌داشتند‌كه‌پيامب

.برود

َّدوَة‌ازاين‌رو‌در‌روزهاي‌پاياني‌ماه‌صفر‌سال‌چهاردهم‌بعثت‌جلسه‌اضطراري‌مشركان‌در‌دارالن

.هريك‌از‌اعضا‌در‌صدد‌چاره‌انديشي‌بودند.‌تشكيل‌شد



توطئة بزرگ قتل پيامبر

پيشنهاد‌در‌رد‌اين.‌يكي‌گفت‌محمد‌را‌به‌زنجير‌كشيده،‌زنداني‌كنند‌تا‌زمان‌مرگش‌فرا‌رسد

.گفته‌شد‌كه‌بني‌هاشم‌و‌ياوران‌محمد‌به‌هر‌وسيله‌اي‌كه‌باشد،‌نجاتش‌خواهند‌داد

را‌در‌رد‌آن‌اين‌هم‌پذيرفته‌نشد،‌زي.‌ديگري‌پيشنهاد‌كرد‌كه‌او‌را‌از‌مكه‌اخراج‌و‌تبعيد‌كنند

.گفتند‌هر‌جا‌كه‌برود،‌با‌بيان‌سحرآميزش‌پيرواني‌خواهد‌يافت

كباره‌بر‌ابوجهل‌گفت‌از‌هر‌قبيله‌جواني‌دلير‌و‌طايفه‌دار‌انتخاب‌شود،‌آنگاه‌دسته‌جمعي‌و‌به‌ي

نگند،‌ناچار‌به‌بني‌هاشم‌كه‌نمي‌توانند‌با‌تمام‌طوايف‌بج.‌محمد‌حمله‌برند‌و‌او‌را‌به‌قتل‌برسانند

.گرفتن‌ديه‌راضي‌خواهند‌شد‌و‌دية‌او‌را‌خواهيم‌پرداخت

اين‌پيشنهاد‌به‌اتفاق‌آرا‌تصويب‌شد.



توطئة بزرگ قتل پيامبر

الب‌نيز‌گفتند‌ابوط.‌قريشيان‌مصمم‌و‌همداستان‌شدند‌كه‌رسول‌اكرم‌را‌به‌قتل‌برسانند

.درگذشته‌است‌و‌ديگر‌محمد‌كسي‌را‌ندارد‌كه‌حمايتش‌كند

د‌شب‌چند‌نفر‌قاتل‌از‌سران‌قريش،‌ازجمله‌ابوجهل‌و‌ابولهب‌و‌ديگران‌انتخاب‌شدند‌و‌قرار‌ش

ر‌را‌به‌قتل‌اول‌ماه‌ربيع‌الاول‌شبانه‌به‌خانه‌پيامبر‌هجوم‌برند‌و‌همه‌با‌هم‌با‌يك‌ضربت‌پيامب

.برسانند

ستر‌رسول‌اكرم‌با‌وحي‌الهي‌از‌توطئة‌قريش‌آگاه‌شد‌و‌از‌علي‌عليه‌السلام‌خواست‌كه‌در‌ب

.ايشان‌بخوابد‌و‌روپوش‌سبز‌آن‌حضرت‌را‌روي‌خود‌بكشد



توطئة بزرگ قتل پيامبر

سورة‌بقره‌ناظر‌به‌اين‌رويداد‌و‌جانفشاني‌اميرالمؤمنين‌نازل‌شده‌است207آيه‌:

و‌از‌مردم‌كسي‌هست‌كه‌جان‌خود‌را‌براي‌طلب‌خشنودي‌خدا‌مي‌فروشد‌و‌خدا‌بر‌بندگان

مهربان‌است‌

معروف‌است«‌ليلة‌المبيت»اين‌شب‌به‌.


